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مقاومت در فضای مجازی

صلح خوب است نه از نوع آمریکایی
غلامحسین افشردی معروف به حسن باقری از فرماندهان جوان دفاع مقدس 
است که در عملیات فتح‌المبین، رمضان و بیت‌المقدس نقش مؤثر و فعالی داشت. او 
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران بود. شهید باقری در ۲۵ شهریورماه 
سال ۱۳۶۱ در جمع رزمندگان اسلام در بحبوحه عملیات رمضان در قرارگاه کربلا 
درباره ماهیت صلح مدنظر انقلاب اسلامی سخن به میان آورد. گویی این سردار 
رشــید اسلام 39 سال پیش دستکش مخملی آمریکا را پیش‌بینی کرده بود که 

هیچ‌گاه بر این غده سرطانی نمی‌توان اعتماد کرد.
آنچه در ادامه می‌شنوید، سخنان منتشرنشده شهید حسن باقری است که مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس این صوت تاریخی را به مناسبت سالروز شهادت این 
سردار سپاه اسلام در نهم بهمن‌ماه سال ۱۳۶۱ برای نخستین بار منتشر می‌کند:

باید یادمان باشد که جنگ چیز خوبی نیست، یعنی این‌جوری نیست که ما 
جنگ را دوســت داشته باشیم، این‌جوری نیست ما دوست داشته باشیم همیشه 
جنگ باشد، درگیری باشد. ما دوست داریم که صلح بشود ولی چه صلحی؟ صلحی 

که اسلام حفظ باشد، صلحی که آمریکایی نباشد، اما جنگ را چه کسی راه می‌اندازد؟
جنگ را آمریکایی‌ها راه می‌اندازند، برای اینکه جوان‌های مسلمان ما را، جوان‌های حزب‌اللهی ما را از بین ببرند و در درازمدت 
بتوانند مسلط بشوند بر اسلام، مسلط بشوند بر کشورهای اسلامی. این هم باید حواسمان باشد که بر علیه آمریکایی‌ها همه‌چیز را 

یاد بگیریم، فردا این‌ها فکر نکنند که اگر ما یک تعدادی شهید دادیم، دیگر چیزی بلد نیستیم، دیگر جوان نداریم.

یک شهید، یک خاطره

به مناسبت شب‌های محرم مراسمی در مسجد ابوریحان که محل فعالیت‌هایمان نیز بود برگزار شد. بعد از مراسم همراه دوستان از 
جمله علی در راه بازگشت به خانه‌هایمان بودیم. ساعت حدود یازده شب بود، میان راه با صدای بلند شعار می‌دادیم و پیش می‌رفتیم.

یکی از دوستان گفت: »شایعاتی رو که بین مردم پیچیده، شنیدین؟«
دوست دیگرم ادامه داد: »شایعه شده که سربازان اسرائیلی برای کمک رژیم و سرکوب مردم به ایران اومدن و...«

هنوز حرفش تمام نشده بود که ناگهان دو جیپ در فاصله 300- 400 متری ما ایستادند. ماشین‌ها پر از سرباز مسلح بود. 
صدای ما هم بلند بود و احتمالاً آنها متوجه حضورمان شده بودند. اطراف را پاییدیم و خرابه‌ای توجهمان را جلب کرد. جایی امن‌تر 
از آنجا به ذهنمان نمی‌رسید، برای همین تند دویدیم داخل خرابه. از دو ماشین یکی رد شد، ولی دیگری جلوی خرابه ایستاد. خیلی 

نگران بودیم، شش سرباز از جیپ پیاده شدند، انگار حدس می‌زدند که ما داخل خرابه هستیم!
خرابه 50 متر بیشتر با خیابان فاصله نداشت، در دلم گفتم: »شاید از همون سربازای اسرائیلی هستن، اگه پیدامون کنن حتما توی 

تاریکی ما رو به رگبار می‌بندن و کسی هم متوجه نمیشه.« 
در همین افکار بودم که علی یکباره از خرابه بیرون دوید. سر و صدایش سربازان را متوجه خود کرد. او بدون هماهنگی جانش را 

به خطر‌انداخت تا بقیه گرفتار نشوند. سربازان که متوجه علی شده بودند، سوار ماشین شدند و دنبال او رفتند.
 یکی‌یکی از خرابه بیرون آمدیم و متفرق شدیم. می‌دانستیم که علی دونده خوبی است و می‌تواند به راحتی فرار کند. با فداکاری 

که او آن شب از خود نشان داد جان همه را نجات داد. بچه‌ها با شوخی به فرار علی »فرار بزرگ« می‌گفتند. 
بعدها هر وقت دور هم جمع می‌شدیم خاطره فرار بزرگ را برای دوستان دیگرمان نقل می‌کردیم. 

خاطره‌ای از شهید علی شفیعی 
راوی: دوست شهید

مریم عرفانیان

 فرارِ بزرگ

 جهاد؛ از هاوانا و مکزیکوسیتی 
تا مشغره و ابو راشد

لبنانی‌ها یکی از ملت‌هایی هستند که تعداد مهاجرین‌شان بسیار بیشتر از ساکنان داخل خود سرزمین لبنان است. از استرالیا 
تا اسکاندیناوی و از غرب آفریقا تا آمریکای شمالی همه جا می‌توان رد گروه‌های مهاجر لبنانی، از شیعیان اثنی عشری تا مسیحیان 

مارونی، را پیدا کرد.
یکی از مهم‌ترین مناطقی که لبنانی‌ها از بیش از یک قرن و نیم قبل در آن استقرار دارند، سرزمین‌های وسیع آمریکای لاتین 

است. این گروه مهاجران لبنانی در بسیاری از این کشورها به مرور به جایگاه‌های مهم هم رسیدند.
در میان این مهاجران، خانواده »رزق« یکی از خانواده‌های مهاجر اهل »مشغره«، شهرک قهرمان‌پرور بقاع غربی که تا امروز بارها 
سرگذشت فرماندهان مقاوم آن را در این مجموعه بررسی کرده‌ایم، در کوبا بودند؛ سرزمینی که با سرسختی تمام در مقابل آمریکا 

ایستاد و سرانجام هم توانست با رهبری »فیدل کاسترو« و »دکتر ارنستو )چه( گوارا« بر عوامل آمریکا پیروز شود.
»حســین« یا آن طور که بین دوســتان و خانواده به »حسینتو« معروف شد، پســر خانواده )پسوند تو در زبان اسپانیایی برای 
عزیز کردن شــخص مذکر مقابل به کار می‌رود مثل کارلیتو، پابلیتو و...( در دوره جوانی با یک دختر جوان مکزیکی-لبنانی به نام 
»سمیرا دلگادو« آشنا می‌شود و این آشنایی به ازدواج منتهی می‌شود. مدتی بعد زوج جوان کوبایی-مکزیکی اما لبنانی‌تبار تصمیم 

به بازگشت به وطن اجدادی‌شان می‌گیرند.
خدا پس از بازگشــت چهار فرزند دختر و یک پســر به این خانواده مسلمان شیعه لبنانی-لاتینی هدیه می‌کند که عجیب‌ترین 
آنها، پســری بود که در اوج ســرمای زمستان در اولین روز سال 1976 میلادی )1 ژانویه 1976/ پنجشنبه 11 دی 1354( به دنیا 

آمد و نامش را »حسن« گذاشتند.
***

با وجود زندگی والدین در آمریکای لاتین و رگه‌های کوبایی و مکزیکی، هم از کودکی علاقه خاصی به اعمال دینی داشــت و 
هم سرزمین لبنان و زادگاهش مشغره. 

غیر از مداومت به نماز و خواندن قرآن و دعا، پنج عادت ویژه را هم از دوران کودکی با خود حفظ کرد: اولین عادت داشتن وضو 
در تمام حالات عادی بود طوری که این دائم‌الوضو بودن بین اعضای خانواده و دوستان نزدیکش بسیار معروف شد.

دومین عادت هم صلوات فرستادن در اوقات مختلف بود. به خواهرانش می‌گفت که این کار مثل دادن صدقه باعث سبک شدن 
بار گناه و افزایش برکت می‌شود.

سومین عادت حسن ملاقات با اطرافیان و بستگان بود. با وجود کم بودن سن هیچوقت در این مورد کوتاهی نمی‌کرد و بعدها 
هم که بزرگتر شد، بیشتر نسبت به آن توجه داشت.

چهارمین عادت او سر زدن مداوم به مرقد یکی از پیامبران الهی 
مدفون در مشغره به نام »نون‌)ع(« بود. این پیامبر بزرگ پدر وصی و 
جانشین حضرت موسی‌)ع(، حضرت یوشع‌)ع(، بود که نامش در سوره 
کهف با لقب »فتی« )همراه جوان( ذکر شده است. حضرت نون‌)ع( 
هنگامی که فساد حاکم اورشلیم )قدس شریف( را می‌بیند در برابر 
او ایستادگی می‌کند اما به دلیل نبود یاور در میان بنی اسرائیل، به 
سمت مناطق شمالی الجلیل پناه می‌آورد اما عوامل حاکم طاغوتی 

او را در مکان فعلی منطقه مشغره پیدا و شهید می‌کنند.
حســن که به این پیامبر ارادت بســیاری داشــت، همیشه در 
فرصت‌هایی که پیش می‌آمد به مزار او سر می‌زد و ضمن زیارت به 

تنهایی در آنجا نماز می‌خواند.
عادت پنجم، خواندن نمازهای واجب در مسجد و دعوت دوستان 
و جوانان هم محلی به حضور در مسجد بود. همیشه به این جمله امام 
خمینی)ره( توجه داشت که »مساجد را پر کنید که مساجد سنگرند!« 
باور داشت که تمام نبردهای دیگر از این میدان رزم آغاز می‌شود. 

***
در نوجوانی به ســراغ دو کتاب مهم رفت. اولین کتاب مفاتیح‌الجنان شــیخ عباس قمی بود. یکی از کارهایی که هنگام فراغت 

می‌کرد، خواندن بعضی از دعاهای این کتاب بود. 
دومین کتاب چهل حدیث امام خمینی)ره( بود. توجه و دقت او در مطالعه این کتاب تا حدی بالا بود که بخش زیادی از این 

چهل حدیث و توضیحات امام بر هر کدام از آنها را حفظ شد. 
***

از دوره نوجوانی ورزش را بسیار جدی گرفت. همان طور که در حدیث پیامبر اسلام )ص( ذکر شده بود، شنا و تیراندازی را یاد 
گرفت. این دو ورزش اولین پایه‌های یادگیری فنون رزمی برای حسن بود. او در هر دو، خصوصا تیراندازی، به مهارت قابل توجهی رسید.

***
هنگام پایان تحصیلات ابتدایی برای ادامه درس تصمیم به انتخاب رشته »هتل‌داری« در هنرستان فنی مشغره گرفت. از همان 

زمان هم به انجمن پیشاهنگی المهدی)عج( پیوست.
مهارت دیگری که به موازات تحصیل، با آن میان دوستان، اطرافیان و اهالی روستا معروف شد، آشنایی با کار مکانیک و تعمیرات 
خودرو بود. پدرش فضای خالی زیر خانه کنار ورودی منزل را برای ساخت یک تعمیرگاه در اختیار او گذاشت. او هم مشغول تعمیر 
ماشــین‌های مختلف شــد طوری که مهارتش در این مورد بین همه زبانزد بود. حســن آرزو داشت که روزی بتواند یک خودروی 

الکتریکی درست کند اما خواست خدا این بود که آرزوی دیگر و بزرگتری را برای او برآورده کند. 
***

حســن از پدری کوبایی و مادری مکزیکی بدنیا آمده بود و به همین خاطر با وجود اصالت لبنانی، ملیت کوبایی داشــت. با این 
وجود همیشــه علاقمند پیوســتن به رزمندگان مقاومت اسلامی بود. سرانجام در اولین سال‌های دهه 90 میلادی )70 شمسی( و 
موقعی که زمان زیادی از شهادت دبیرکل سابق حزب‌الله )شهید سید عباس موسوی( و جانشینی سید حسن نصرالله نمی‌گذشت، 

به مقاومت اسلامی پیوست. پیوستن او به مقاومت اسلامی دو دوره داشت:
دوره اول از 1992 تا 1996 )1371-1375( طول کشید. در این بازه زمانی، او به کارهای مختلفی با نیروهای مقاومت اسلامی 
مشــغول شد: بخشی از این کارها فعالیت‌های رســانه‌ای و فرهنگی بودند، بخشی دیگر همکاری با نهادهای اجتماعی زیرمجموعه 

حزب‌الله و بخش دیگر هم یک سری آموزش‌ها و فعالیت‌های محدود نظامی. 
 پس از پایان این دوره چهار ســاله و زمانی که مقاومت اســامی توانست مهم ترین جنگ رژیم صهیونیستی تا آن روز )جنگ

16روزه ‌آوریل 1996/ فروردین و اردیبهشــت 1375( را به شکســتی سنگین در تاریخ ننگین اسرائیل بدل کند، به عنوان یکی از 
نیروهای رسمی مقاومت اسلامی شروع به گذراندن دوره‌های مختلف کرد. از این زمان به بعد در بسیاری از عملیات‌های مهم مقاومت 

اسلامی خصوصا در محورهای بقاع غربی و جزین نقش موثر داشت.
از جمله این عملیات‌ها می‌توان به فرماندهی گروهی از گشتی‌های اطلاعاتی مقاومت اسلامی در بقاع غربی و مشارکت مستقیم 
در پشتیبانی آتش عملیات حمله رزمندگان مقاومت اسلامی به به پادگان فرماندهی »گردان بیستم«، مهم ترین واحد ارتش مزدوران 

لبنانی‌تبار اسرائیلی )ارتش آنتوان لحد( در حومه شهر اشغالی »جِزّین« در اواخر دهه هفتاد شمسی )نود میلادی( اشاره کرد.
با این وجود به جز بعضی نزدیکانش، کسی از حضور و جایگاه او در مقاومت اسلامی مطلع نبود. یک بار بعد از یکی از عملیات‌ها، 
فورا به جای مقر امن مقاومت اســامی، دور از چشــم اهالی مشغره از در پشتی منزل وارد شد و پس از پوشیدن لباس عادی برای 
کارهای معمولی به داخل روستا رفت. هیچ‌کس هم جز خانواده و بعضی دوستان همرزم هم محلی شک نکرد که حسن تا قبل از 

آن کجا مشغول بود و چطور یکدفعه وارد روستا شد.
***

ملیت کوبایی و تولد در مکزیک به او این امکان را می‌داد که به آمریکا سفر کند. حتی پیشنهادی هم در این مورد به او شد اما 
او با این وجود امکان زندگی و کار در آمریکای شمالی را رد کرد. مقاومت اسلامی برای او اهمیت بیشتری داشت. 

***
مدت زیادی از ازدواجش نمی‌گذشت که مطلع شد خدا قرار است فرزند پسری به او و همسرش بدهد. با وجود علاقه شدید و 
تمایل به کمک به همسر در آن زمان، به دلیل گسترش عملیات‌های مقاومت اسلامی و افزایش احتمال خروج اشغالگران از جنوب 

و بقاع غربی لبنان، در کنار رزمندگان مقاومت اسلامی و دوستان و نیروهایش به مبارزه به صهیونیست‌ها ادامه داد.
عصر روز یکشــنبه 4 اردیبهشــت 1379 )‌23آوریل 2000( هنگامی که مسئولیت یکی از گشتی‌ها را در اطراف جاده »جزین-

نبطیه« برعهده داشت، به همراه همرزمانش برای گذراندن شب به غاری در بالای کوه »ابو راشد« رفتند. خودش به دوستانش گفت 
که امشب را در ورودی غار نگهبانی می‌دهد تا آنها شب را استراحت کنند و بعد یکی دیگر از همرزمانش جای او به نگهبانی بپردازد.

در تمام شب تا اذان صبح صدای قرائت قرآن، زیارت عاشورا، دعای سلامتی امام زمان )عج( و چند دعای دیگر از زبان او تا نماز 
صبح قطع نشد. مدت زیادی از نماز صبح نگذشته بود که ناگهان هواپیماهای اسرائیلی در آسمان منطقه ظاهر شدند و فورا چند موشک 
به سمت ورودی غار شلیک کردند. لحظاتی بعد »حاج حسن رزق« در اثر اصابت موشک‌های هواپیماهای اسرائیلی به شهادت رسید.
شهادت حسن برای بسیاری از مردم مشغره عجیب بود. جز تعداد ‌اندکی، کسی از حضور و فعالیت‌های او در مقاومت اسلامی 
خبر نداشــت. حتی عجیب‌تر از این، ســفیر و اعضای هیئت دیپلماتیک دولت کوبا در لبنان، ضمن حضور در مراسم تشییع شهید، 
از طرف دولت کوبا به خانواده این شهروند کوبایی لبنانی‌تبار که در نبرد با »اشغالگران مورد حمایت امپریالیسم« جان خود را فدا 

کرده بود، تسلیت گفتند و از او و خانواده‌اش تقدیر کردند.
دقیقا یک ماه بعد از شهادت حسن، ارتش اسرائیل و مزدورانش با ذلت از خاک لبنان )به استثنای چند منطقه مرزی( عقب‌نشینی 

کردند.
***

چند ماه بعد از شهادت حسن، پسرش به دنیا آمد و نام پدر شهیدش »حسن« را روی او گذاشتند. پسر هم، که اکنون بیش از 
20 سال دارد، راه پدر را در پیش گرفت.

پرچمداران حسین

محمدجواد مهدی‌زاده

روایتی از زندگی سردار شهید »حسن رزق دلگادو« )جهاد(
)افسر لبنانی تبار کوبایی-مکزیکی مقاومت اسلامی لبنان(

لطفا خودتان را برای خوانندگان ما معرفی فرمایید.
بنده بتول دهقان اشکذری مادر شهید حسین رشیدی‌فر هستم. 
حسین بیستم اسفند 48 به دنیا آمد. ولی شناسنامه‌اش را به تاریخ 
اول فروردین 49 گرفتیم. همین یک فرزند را داشــتم که در مرداد 

سال ۶۵ در عملیات قدس۵ به شهادت رسید.
از دوران کودکی و تولد حسین آقا برایمان تعریف کنید.
من اهل یزد هســتم و پدر حسین اهل تهران. بعد از ازدواجم 
برای زندگی به تهران آمدیم و حسین هم در یکی از بیمارستان‌های 
تهران به دنیا آمد. ماجرای ازدواج ما از این قرار بود که دایی‌ام ساکن 
تهران بودند و خانواده مذهبی داشتند. یکی از همسایگانشان هم به 
دنبال دختری محجبه و باایمان برای پسرشان بودند. و با زن‌داییم و 
مادربزرگم که مثل خودشان چادری بودند صحبت کردند که ما دنبال 
یک عروس محجبه و چادری هستیم. زن‌داییم دختر خواهرشوهرش 
را کــه من بودم به آنها معرفی کــرد و این وصلت صورت گرفت و 
من به تهران رفتم. هر دو کم ســن و سال بودیم. من متولد 30 و 

همسرم متولد 29 بود. 
یک ســال و نیم بعد از ازدواج صاحب فرزند شــدم که چون 
در محرم به دنیا آمد نامش را حســین گذاشــتیم. حسین که یک 
ســال و نیم داشت، از پدرش جدا شدم، چون کار نمی‌کرد و سربار 

خانواده‌اش بود!
حســین آقا چه روحیاتی داشت و قبل از اعزام به چه 

کاری مشغول بود؟
حســین دانش‌آموز بود. هنوز در راهنمایی درس می‌خواند و 
نهمش را تمام نکرده بود؛ اما رفت و دبیرستان ثبت‌نام کرد. همان 
روزها بود که اعزام شــد. پســر بسیار کم حرفی بود؛ ولی پرتلاش، 
کنجکاو و باهوش. معاون مدرسه‌اش می‌گفت زمینه برای پیشرفت 

حسین فراهم است و هرچه می‌تواند درس بخواند.
چگونه به جبهه اعزام شد؟

حســین مدرسه رزمندگان می‌رفت و از همانجا هم اعزام شد. 
این مدرســه قبلا به نام مدرسه بهشتی بود. به او می‌گفتم چرا این 
مدرسه را انتخاب کردی؛ نکند می‌خواهی جبهه بروی. می‌گفت نه 
من درس می‌خوانم، جبهه نمی‌روم. گفتم من را گول نزن. مدرسه 
رزمندگان متعلق به بچه‌های بسیجی و جبهه است. جبهه می‌روند 

و می‌آیند اینجا درس می‌خوانند. اما او زیر بار نمی‌رفت.
در مدرسه به محصلان آموزش نظامی می‌دادند. از این مدرسه دو 
نفر داوطلب جبهه شدند. حسین و یک نفر دیگر از همشهری‌هایمان. 
با توجه به اینکه تنها فرزندتان بود و کم سن و سال، با 

رفتنش مخالفتی نکردید؟
حســین ۱۴ ســاله بود، اما یکدفعه در عرض۶ ماه قد کشید و 
چنان رشید و برومند شد که وقتی او را می‌دیدم می‌گفتم خداوند 
نیروهایش را برای محافظت از اسلام آماده می‌کند. چنان قد کشید 
که همسایه‌هایمان می‌گفتند: حســین مادرت باید فکر عروسیت 
باشد. او هم جواب می‌داد حالا برویم جنگ و پیروز شویم، ان‌شاالله 

عروسی باشد برای بعد. 
من همیشه به او می‌گفتم حسین بمان و درست را بخوان. اما 
او عزم رفتن داشت. با این حال می‌دانست که به خاطر سن کمش، 
اجازه نمی‌دهند اعزام شود. برای همین یک کپی از شناسنامه‌اش 
گرفت و در آن عدد سال تولدش یعنی ۴۹ را ۴۵ کرد. به این ترتیب 
پسر ۱۴ ساله می‌شود جوان ۱۸ ساله و نامه اعزام می‌گیرد. در صورتی 
که اگر ما شناســنامه‌اش را به همان تاریخ سال ۴۸ گرفته بودیم، 

نمی‌توانست به این راحتی عدد ۴۸ را دستکاری کند. 
یک روز برای نماز به مســجد رفته بودیم. جلوی در مســجد 
ایستاده بودیم و داشــتم نصیحتش می‌کردم و می‌گفتم: تو سنی 
نداری. برو درست را بخوان. در همان حین پیش‌نماز مسجد داشت 

از آنجا عبور می‌کرد.
به پیش نماز مسجدمان گفتم آقاسید این بچه می‌خواهد برود 
جبهه و نمی‌رود درسش را بخواند. آقا سید هم یک نگاهی به قد و 
بالای حسین کرد و گفت خانم شما نه جلویش را بگیر و نه دست 
پشتش بگذار که برود. این جوان برومندی است و به بلوغ فکری و 
بدنی رسیده است. بعد از آن برای نماز جماعت رفتیم. حسین من 
را از پشــت پرده صدا زد و برگه رضایت نامه را داد که امضا کنم. 
گفتم من آمده‌ام نماز بخوانــم، با خودم خودکار نیاورده‌ام. رفت و 
خودکار پیدا کرد. وقتی خودکار قرمز داد، حالم دگرگون شــد و با 
خودم گفتم خداشاهد است این رفتنی است. گفتم امضا نمی‌کنم. 
چه کسی با خودکار قرمز امضا می‌کند که من بکنم؟! گفتم خودکار 
آبی بیاور. رفت و یک خودکار آبی آورد. من برگه را امضا و تکلیفم را 
ادا کردم. شورایی‌ها می‌دانستند که همین یک بچه را دارم و تنها او 
را بزرگ کرده‌ام، لذا برگه را امضا نکرده بودند. یکی از آقایان شورا 
از ناراحتی نمی‌توانست صحبت کند و با دستش اشاره می‌کرد که 

من با پسر تو چکار کنم. 
به من گفتند ما با این پسر چه کنیم؟ گفتم من امضا کردم شما 
هم امضا کنید. من به بسیج می‌روم و می‌گویم حسین شناسنامه‌اش 
را دستکاری کرده، نگذارید بروید. پشت خانه‌مان پایگاه بسیج بود و 
نیروها از آنجا اعزام می‌شدند. حسین آنجا نرفته بود؛ بلکه رفته بود 

پایگاه شهید رشیدی در جاده تفت. 
پنجشــنبه به خلدبرین رفتم. رفتم بسیج و شناسنامه را دادم 
و گفتم ببینید این پســر شناسنامه اش را چکار کرده. گفتند چرا 
نو اســت؟ گفتم شما دفترتان را چک کنید. دید نوشته 45. اسم و 
فامیل و همه مشــخصات را داشتند. مسئولین بسیج که فهمیدند 
سنش کم اســت روی اسمش را خط کشیدند. به صاحب اسمش 
قسم خیلی ناراحت شدم که چرا روی اسم بچه‌ام را خط زدند. من 

باعث شدم این اتفاق بیفتد. 
قرار بود نیروها از پایگاه شهید رشیدی‌فر جاده تفت اعزام شوند. 
صبح یکی از پاسدارها که همسایه ما بود رفته بود که او را برگرداند. 
در اتوبوس داشتند حضور غیاب می‌کردند؛ اما او زیر صندلی اتوبوس 
پنهان شــده بود. به بچه‌ها هم قسم داده بود که نگویید من اینجا 
هستم. برای همین هم او را پیدا نکردند. همه در محل خبر داشتند 
که رفته. همه آنهایی که می‌خواستند بروند جبهه خوشحال بودند، 
گویا به اردو می‌روند، از طرفی با حسین هم همکاری کرده بودند و 

از این کار خوشحال بودند.
وقتی مرخصی می‌آمد چه می‌گفت؟

حســین رفت و ۴۵ روز بعد برگشت. گفتم حالا بیا درست را 
بخوان. گفت نه من برگه مرخصی دارم، اســلحه دارم، باید برگردم. 
فهمیدم در خط مقدم بوده. یکی از همرزمانش به نام مشعلچی هم 
آنجا بوده. یک زمانی حسین را در خط جابجا می‌کنند و مشعلچی 

 شــهیدی که 
چراغ راه پدر شد

گفت وگو با مادر شهید 
حسین رشیدی‌فر

جایش می‌رود و شهید می‌شــود. حسین از اینکه جایش را عوض 
کردند ناراحت بود. می‌گفت مادر! اگر من آنجا بودم شهادت قسمتم 
می‌شــد. به او می‌گفتم من یک زمین خریدم، ان‌شــاالله تو بزرگتر 
شــوی و این جنگ هم تمام شود، در این زمین یک خانه بسازی و 

بروی دنبال زندگی‌ات.
چه ویژگی‌های شاخصی در وجود حسین آقا زبانزد بود؟

بعد از شــهادتش همســایه‌ها و دوست و آشــنا که به دیدارم 
می‌آمدند چیزهایی تعریف می‌کردند که من اصلا از آنها خبر نداشتم. 
مثلا یک روز بعد از شــهادتش یکی از همسایه‌هایمان به نام خانم 
امیدی مقدار زیادی هندوانه برایمان آورد و گفت حسین به گردن 
من حق دارد. من هم امروز آمدم آب هندوانه بگیرم و از مهمانانش 
پذیرایی کنم. من هم قبول کردم چون نمی‌خواستم دلشکسته شود. 
از او پرســیدم مگر حسین برای شما چه کاری انجام داده؟ او گفت 
آقای امیدی بیمار بودند و تب داشتند. من رفته بودم گوشت بخرم 
و برایش غذا درست کنم؛ اما قصابی بسته بود. حسین وقتی متوجه 
موضوع شد، به بازار رفت و با مقدار پولی که در جیبش داشت برایمان 

گوشت خرید و دم در خانه‌ تحویل داد. 
خاطره دیگر مربوط به رســیدگی به خانواده شهدا بود. شهید 
محمد کوهی از هم محله‌ای‌هایمان و هم دوره دایی حسین بود که 
قبل از تولد فرزندش به شــهادت رسید. بعد از تولد فرزندش پیکر 
او پدرش پیدا شد و دفنش کردند. حسین همیشه برای سرکشی و 
دیدارشان می‌رفت. آنها محله شیخداد بودند. ما چهارراه فرهنگیان. 
ولی تعریف کردند که حسین هردفعه قبل از اینکه به جبهه برود، به 
خانه شهید کوهی می‌رفته و می‌گفته فرزند شهید را بیاورید ببینم. 
او را در آغوش می‌گرفته و چندتا بیسکویت و شکلات به او می‌داد. 
به مادربزرگ بچه هم که به بی‌بی ســادات معروف است می‌گفته: 

بی‌بی سادات دعا کنید پیروز شویم. 

وقتی عملیات شــروع شــد، به همراه رزمنده‌ها، شاد و خندان 
آماده رفتن شــدیم. با لباس مرتب و صورت‌های اصلاح شده سوار 
قایق شده و به سمت پاسگاه ایلچی در هورالعظیم رفتیم. عراقی‌ها در 
این پاسگاه مستقر بودند و تیربار و ضد هوایی داشتند. ما نزدیک این 
پاسگاه بلم‌ها را در آب ‌انداختیم و سه تا سه تا سوار بلم شدیم. آتش 
شروع شد و عراقی‌ها دیوانه‌وار پشت ضدهوایی نشستند و روی بچه‌ها 
شلیک کردند. در همان بحبوحه یک تیر به دهان حسین خورد و از 
گوشش بیرون آمد. من یک نارنجک برداشتم و ضامن آن را با دندان 
کشیدم و آن را به سمت پاسگاه ‌انداختم. یکدفعه دستم زخمی شد. 
یکی از دوستان یزدی آمد و گفت آتش تمام شده. هوا روشن 
شد. نیروهای کمکی رفتند و دیدند همه عراقی‌ها دستانشان را روی 
سرشان گرفته‌اند؛ چون محاصره شده بودند. اما بلم‌ها سوراخ شده بود 
و خیلی از بچه‌ها پرپر شده بودند و رفته بودند ته آب هور. غواص‌ها 

که می‌رسند می‌روند و بچه‌ها را بیرون می‌آورند. 
وقتی من رفتم پیکر پسرم را ببینم، آب صورتش را سبز کرده بود. 
با یک دستمال صورت ماهش را تمیز کردم و گفتم این دستمال را با 
من در لباس آخرتم بگذارید. در دلم می‌گفتم این بچه من کنجکاو 
بود. مطمئنم حسین جلو و روی سر بلم نشسته. چون اگر نفر سوم 
بلم بود باید زنده می‌ماند. دوستش می‌گفت: مسیر آب‌ها طوری بود 
که نمی‌گذاشــت برگردیم. نوک بلم رو‌به‌روی پاسگاه بود. حسین و 
ســه نفر دیگر به صورت افقی رو‌به‌روی پاسگاه و هر سه در تیررس 
دشمن بودند و شهید شدند. این ماجرا من را به یاد کربلا ‌انداخت. 
جایی که ذوالجناح ایستاد و امام گفتند اینجا کجاست. گفتند کربلا. 

امام گفتند ما اینجا شهید می‌شویم. ما برحقیم. 
چگونه خبر شهادت حسین آقا را به شما دادند و در آن 

لحظه بر شما چه گذشت؟
من آن موقع معلم نهضت ســوادآموزی بودم. در کلاس درس 
بودم که خبر شهادتش را به من دادند. پیکر حسین را زودتر از بقیه 
همرزمانش برگرداندند. شــب من و همسایه‌ها رفتیم که حسین را 
ببینیم. اطرافیانم آیت‌الکرسی می‌خواندند که من از حال نروم و بتوانم 
تحمل کنم. تابوت را که دیدم نشستم و گفتم السلام علیک یا انصار‌الله. 
السلام علیک یا انصار الحسین. السلام علیک یا انصار نبی الله. یا انصار 
روح الله الخمینی. پسرم تو به یاد همه اینها بودی. ما را شفاعت کن. 
من برایت مادری کردم، شیرت دادم، بزرگت کردم، ما را شفاعت کن. 
اینها را می‌گفتم و اشک می‌ریختم. خانم بیطرف، از همسایه‌هایمان 
می‌گفت: قسم می‌خورم همان لحظه که گفتی من مادرتوام حسین 
صورتش را به طرفت چرخاند. یا خانمی بود که شوهرش شهید شده 
بود می‌گفت که شــهید دستم ر ا فشار داده است. این شهدا زنده و 

آگاه به اعمال ما هستند. برای همین به خوابمان می‌آیند. 
من یک شب خواب دیدم که حسین در یک اتاق تاریک نشسته 
و ناراحت است، بعدها که متوجه شدم پدرش شهید شده با خودم 

گفتم حتما به خاطر همین این خواب را دیدم. 
در مواقع سختی و گرفتاری به کدام یک از آنها متوسل 

می‌شوید؟ حسین یا احمد آقا؟
دست به دامان هر دو آنها می‌شوم. من بعد از فوت پدرم از مادرم 
مواظبت کردم و برایش‌پرستار نگرفتم. با اینکه زمینگیر هستند؛ ولی 
خودم تنهایی کارهایشــان را انجام می‌دادم. و این کارها باعث شد 
کمردرد بگیرم. این عزیزان دلم خیلی به من کمک می‌کنند. به برادر 
شهیدم گفتم این مادرت است و من دارم از او‌ پرستاری می‌کنم، به 
پدر می‌گویم این همسرت است، به پسرم می‌گویم این مادربزرگت 
اســت؛ دست‌هایتان را بلند کنید و برای من و او دعا کنید که خدا 
این صبر و طاقت را به من بدهد که بتوانم از او نگهداری کنم. دعا 

کنید بتوانم نوکری مادرم را بکنم. 
بعد از حســین این خانه را هم وقف ایتام کردیم. آقایی بود که 
کارمند بنیاد شهید بود و الان شده کارمند نفقه و خانمش هم وکیل 
است. گفتم بیا داخل این خانه که برای شهدا است و شما هم برای 

شهدا کاری بکنید. 
در صحبت‌هایتان فرمودید که معلم نهضت بودید. چگونه 

وارد سیستم آموزش شدید؟
 من تصدیق ششــم ابتدایی را داشتم. به فرمان امام به نهضت 
سوادآموزی رفتم و معلم نهضت شدم. در هلال احمر برای خانم‌های 
بیسواد یا فرزندان شهدا که سواد نداشتند تدریس می‌کردم. می‌گفتم 
حیف است شما که این‌قدر زحمت می‌کشید، سواد نداشته باشید.

ســر همان کلاس بودم که خبر شهادت پسرم را آوردند. ابتدا 
به صورت افتخاری به نهضت رفتم؛ ولی بعد جذب سیســتم شدم 
و درســم را تا دیپلم ادامه دادم. ۱۳ ســال در آموزش و پرورش در 
مقطع ابتدایی بودم. مدتی در کتابخانه دبیرســتان کار کردم و بعد 
از ۲۶ ســال سابقه بازنشست شدم. در مدارس دولتی با هفتصد تا 
دانش‌آموز دو شــیفت کار می‌کردم. یکبار گفتند بیایید در مدرسه 
رزمندگان تدریس کنید. قبول نکردم چون مدرسه بچه‌های شهدا بود.
شــما هم به نوعی جهادگر محسوب می‌شدید؛ هم در 
سال‌هایی که تنهایی فرزندتان را بزرگ کردید و هم در پشت 

جبهه؛ در پشت جبهه‌ها چه خبر بود؟
آن ســال‌ها همه مردم با هــم هماهنگ و متحدانه به جبهه‌ها 
خدمت می‌کردند. زن و مرد کنار هم در جبهه و پشت آن. ما پشت 
جبهه خدمــت می‌کردیم. لباس می‌دوختیم. پتوهایی که از جبهه 
می‌آمد را می‌شستیم. برای رزمنده‌ها آبغوره و آبلیمو و مربا درست 
می‌کردیم. جمعه‌ها برای کمک به دروی گندم روستاییان می‌رفتیم. 
در پادگان شهید رشیدی سربازان را مرخص می‌کردند که ما برویم 

و انارها را بچینیم و به جبهه بفرستند. 
از پدر شهید برایمان بگویید. رابطه حسین آقا و پدرش 

چگونه بود؟

آخرین باری که حســین پدرش را دید دو سال و نیمش بود و 
دیگر هیچ وقــت همدیگر را ندیدند. حتی یکبار پدرش تا یزد و تا 
کوچه ما هم آمد؛ اما خجالت کشیده بود که در بزند و برگشته بود. 
پدرشوهرم تعریف می‌کرد یکبار در جاده ساوه بودیم برای استراحت 
کنار زدیم. داشــتیم انار می‌خوردیم به داود گفتم یک انار هم برای 
امیر برادرت ببریم. داود بغض کرد و گفت شما فقط چند روز است از 
پسرت دور شده‌ای، من که چند سالی است از او خبر ندارم چه کنم.
زمانی بود که همسرم آمد در خانه، حسین را گرفت و با خودش 
برد. از خانواده من هیچ کس راضی نبود که پسرم را به او بدهم. این 
خانم یک هفته به بچه من رسیدگی کرده بود. گفتم: من که تا به 
حال او را بزرگ کردم تا 18 سالگی هم زحمتش را می‌کشم و امضا 
دادم که تا 18 سالگی در کنار خودم باشد و چیزی از پدرش نخواهم. 

ایشان چگونه شهید شدند؟
زمانی که حســین شهید شد پدرش به خاطر یک تصادف در 
بازداشــت بود. قضیه از این قرار بود که پدر حســین و برادرش با 
ماشــین پدرش کار می‌کردند. در یکی از مسافرت‌های کاری پسر 
دوستش که 18 ساله بوده، می‌گوید من هم همراه شما بیایم. او قبول 
می‌کند و راه می‌افتند. بین راه توقف می‌کنند که ناهار بخورند. وقتی 
از رستوران بیرون می‌آیند این پسر می‌رود و پشت فرمان می‌نشیند 
و ماشــین را روشن می‌کند. اما با تکان ماشین او یکباره می‌افتد و 
چرخ ماشین از روی او عبور می‌کند و از دنیا می‌رود. و چون گواهی 
نامه نداشته پدرحسین را دستگیر می‌کنند. بعد که از زندان بیرون 
می‌آید به او خبر می‌دهند که حسین شهید شده. او‌گریه می‌کند و 

می‌گوید من هم می‌روم.
 او بــه جبهه رفت و یازده ماه بعد خبر شــهادتش را آوردند. 
آنها از طرف جهاد برای جاده‌ســازی به طرف دشت عباس و جاده 
ماهشهر-آبادان می‌رفتند که خمپاره به آنها می‌خورد و همه شهید 
می‌شوند. تصویر او در کنار تصویر حسین در روزنامه‌ها چاپ شده بود. 
چگونه انســانی بودند؟ به نظرتان چه شد که به جبهه 

رفتند؟
من فکر می‌کنم شهادت حسین روی ایشان تاثیر بسیاری داشت 
و باعث شد که به جبهه برود. مثل جناب حر تحت تاثیر امام حسین 
علیه‌الســام قرار گرفت و آزاده شــد. ایشان هم با شهادت حسین 

مسیرش را تغییر داد. محبت پدر و فرزندی هم مزید برعلت شد.
با خانواده شهید داود رشیدی‌فر هم آشنا هستید؟

بلــه. من همان زمان که برای کارهای مهریه رفتم این خانم را 
دیدم که یک بچه در آغوشش بود و یکی هم کنارش. 

سال‌ها از آن زمان گذشت تا اینکه در یک مراسم یادبودی که 
برای شهدای هنرمند در تهران دعوت شده بودیم به یکی از کارکنان 
بنیاد شــهید تهران گفتم قضیه ما این است. می‌خواهم شما آنها را 
برایم پیدا کنید. گفتم پسر این خانم یکبار آمده بنیاد شهید یزد و 
گفته برادرم شهید شده برای انحصار وراثت نامه بدهید. آن زمان با 
من تماس گرفتند و من هم گفتم ببینید اگر پســر خوب و مودبی 
است، به او نامه را بدهید که لااقل سربازی نرود و بیشتر به مادرش 
رسیدگی کند. همه متعجب شده بودند، گفتم اشکالی ندارد. از من 

که کم نمی‌شود. عیبی ندارد، به او نامه بدهید. 
در نهایــت چند شــماره تلفــن از آنها به من دادند. امســال 
می‌خواستم روزپدر زنگ بزنم اما نشد. تا اینکه وقتم را تنظیم کردم 
و مادرم را که مدام آه و ناله می‌کرد آرام کردم. هم شماره همراهشان 
را داشتم و هم منزل را. ابتدا با شماره منزل تماس گرفتم و گفتم 
خوب هستید؟ عیدتان مبارک. گفتم من از یزد تماس می‌گیرم. گفت 
اشتباه نگرفته‌اید؟ گفتم نه. مگر شما همسر شهید داوود رشیدی‌فر 

نیستید؟ گفت چرا. گفتم من هم مادر حسین هستم. 
گفت: که امســال پســرم با برادرخانمش آمدند یزد سر تربت 
حسین آقا. من هم می‌خواستم بیایم که نشد. من بعد از شهادت آقا 
داوود خیلی زحمت این بچه‌ها را کشیدم. بیماری قند داشتم و پایم 
را قطع کردند. اگر من شــما را دیده بودم همسر این آقا نمی‌شدم. 
گفتم: ما که از لحاظ قانونی جدا شــده بودیم و مانعی برای ازدواج 
شما وجود نداشت. خیلی ناراحت شدم که پایش را قطع کرده بودند. 
ما فقط یکبار همدیگر را دیده بودیم. آن هم مربوط به زمانی است 

که حسین خیلی کوچک بود. 
خیلی دوست دارم که امسال که برای برنامه‌ای به تهران می‌روم 

بتوانم ایشان را ببینم.

حسین آقا در چه عملیاتی و چگونه به شهادت رسیدند؟
در عملیات قدس۵ شهید شد. در عملیات بدر که قبل از قدس 
بود، چند تا از رزمنده‌ها شهید شدند؛ از جمله شهید ساعتساز که 
برادر دیگرش قبلا به شــهادت رسیده بود. یکبار که مرخصی آمد 
گفتم حســین دوست دارم با هم به سوریه برویم اسم هم نوشته‌ام. 
البته از طرف اداره بازرگانی نام نوشته بودم، اما هنوز قرعه به نامم 
نیفتاده بود. این طور می‌گفتم که او را از جبهه رفتن منصرف کنم.

گفت سوریه برای شما خانم‌هاست. ما مردها باید برویم پرچمی 
را که دست مشعلچی و ساعتساز بوده و به زمین افتاده برداریم. در 
وصیت‌نامه‌اش هم اشاره کرده که ما می‌رویم تا خفتگان زمین بیدار 

شوند. مردم حسین زمان خودتان را دریابید.
نحوه شهادت ایشان به چه صورت بود؟

یــک فیلم از آن عملیات قدس هســت که یک آقایی در حال 
مداحی است و همزمان هم خبرنگار با رزمنده‌ها مصاحبه می‌کند. 
حسین هیچ وقت جلوی دوربین نمی‌رفت چون خنده‌اش می‌گرفت. 
اما در فیلم هست که یک کاغذ در دستش است و با آن خودش را 

باد می‌زند. آن کاغذ وصیت‌نامه‌اش است.
یکی از رزمنده‌ها به نام آقای فرشید همراه پسرم بود و زخمی 
شده بود. گل و شیرینی گرفتیم و به همراه خانواده رفتیم دیدنش. 
او از ابتدا که ما رفتیم تا آخر سرش را بلند نکرد. برادرم که پاسدار 
هم بود از او پرســید که کارتان به چه صورت بود و عملیات چطور 
انجام شد. آقای فرشید الان هم در قید حیات هستند، ایشان جریان 

شهادت حسین را برایمان تعریف کرد و گفت:

شهیدان و قلوب نورانی‌شان صحیفه‌ای از اعتقاد و ایمان راستین را به‌جای می‌گذارند. آنها با خونشان درخت ایمان 
را آبیاری می‌کنند و با سیره خود چراغ در راه ماندگان می‌شوند. به رسم دیرینه صفحه فرهنگ مقاومت، روایتی دیگر 
از شــهیدان را می‌شنویم و راوی این گزارش مادر شهید است؛ مادری تنها که با فرزندش خردسالش در کارگاه‌های 
قالیبافی تار و پود زندگی را در هم می‌بافت تا نقشی ماندگار به جای گذارد. و چه یادگاری باارزشتر از فرزندی دلاور 
که عازم جبهه حق می‌شــود تا پرچم اسلام زمین نماند. شهید حسین رشیدی‌فر در ۱۴ سالگی مردی و مردانگی و 
غیرت را به نمایش گذاشــت. او در نوجوانی چراغ راه پدر شد و پدر به دنبالش تا بهشت رفت. آری به حقیقت اینان 
حران زمانند که از قید غیرحق رهیده و پیمان آزادی و آزادگی را با جانشان رقم زده‌اند. گفت‌وگویی خواندنی با بانو 

دهقان اشکذری مادر شهید حسین شهیدی‌فر که برادرش نیز در زمره شهیدان است، از نظر می‌گذرانیم.
سید محمد مشکوهًْ الممالک


